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روزنه

واکنش ها به ترور
 امام جمعه کازرون

شــرق: در پی ترور امام جمعــه کازرون در  �
شــب قدر، آیت االله مکارم شیرازی، مرجع تقلید 
و آیــت االله دژکام، نماینده ولــی فقیه در فارس 
با صدور پیامی به این خبر واکنش نشان دادند. 
در متن پیام آیت االله مکارم شــیرازی آمده است: 
«آن فقیــد ســعید در ملاقاتی که بــا این جانب 
داشت می گفت منطقه ناآرام است و مسئولین 
هم توجهــی ندارند. امیدواریم هــر چه زودتر 
این حادثه غم انگیز ریشــه یابی شود و مجرمان 
به ســزای اعمالشــان برسند تا کســی به خود 
اجازه ندهد به آســانی یک امام جمعه معروف 
را این چنین به قتل برســاند. این عالم فرزانه از 
ائمه جمعه فعــال و حامی حــوزه علمیه در 
منطقــه کازرون بود. اهالــی محترم کازرون که 
مردمی شــریف و دیندارند و همچنین مسئولین 
محلی مراقب باشــند، آرامــش را حفظ کنند تا 
خدای نکرده این حادثه منشــأ حــوادث ناگوار 
دیگری نشــود. حقیر این حادثــه دردناک را به 
تمام اهالی محترم کازرون و ائمه جمعه استان 
فــارس به خصوص به علمای اعــلام و به ویژه 
به خانــدان محترم آن فقید ســعید صمیمانه 
تســلیت عرض می کنم؛ علو درجات آن مرحوم 
و صبر و اجر برای خانواده او را از درگاه خداوند 

متعال خواهانم».
همچنین آیت االله لطــف االله دژکام، نماینده 
ولــی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز، هم 
پیامــي به همین مناســبت صادر کــرد. در این 
پیام آمده اســت: «فقدان این مجاهد فی سبیل 
االله که بیش از دو دهه ســمت امامت جمعه 
شهرســتان کازرون را به عهده داشته و خدمات 
شــایان توجهی به حوزه علمیه و اهالی محترم 
آن دیار مبذول داشــته اند را به حضرت ولی االله 
الاعظم روحــی له الفدا، مقــام معظم رهبری 
مدظلــه العالی، مراجع عظام تقلید، حوزه های 
علمیه، علما اعلام و اهالی محترم شهرســتان 
کازرون و بیــت مکرم ایشــان تســلیت عرض 
نمــوده، از خداوند متعال علوّ درجات و حشــر 
با اولیــا االله و صالحین را بــرای این مبارز فقید 
و صبــر و اجر برای ســایر بازماندگان مســئلت 

می نمایم».
همچنیــن شــورای سیاســت گذاری ائمــه 
جمعــه کشــور اقــدام وحشــیانه و زبونانه در 
به شهادت رســاندن امام جمعه فاضل، مردمی 
و انقلابــی شهرســتان کازرون را محکوم کرد. 
در اطلاعیــه ایــن شــورا آمده اســت: «جناب 
خرســند  محمــد  حجة الاسلام والمســلمین 
(رضــوان االله تعالــی علیــه) که افتخار ســه 
نوبت مجروحیــت در دوران دفاع مقدس را در 
کارنامه ی خدمات مشعشــع خود به این مرز و 
بوم ثبت کرده و مدال جانبازی بر گردن آویخته 
بــود، بیــش از یک دهــه، بی تکلــف و بی ادعا 
در ســنگر امامت جمعه شهرســتان به جهاد 
فرهنگــی پرداخــت و به شایســتگی، مقدرات 
الهی را در شب قدر به جبران یک عمر خدمات 
صادقانه به مــردم، با فیض شــهادت دریافت 

کرد».
به گفته مسئول حسابداری و امور مالی ستاد 
نماز جمعه کازرون، حاج آقا خرســند شب در 
مراسم احیا در ستاد نماز جمعه حضور داشته 
و پس از مراســم به منزل مــی رود. وقتی زنگ 
منزل را می زند، یک موتورسوار که لباس تعزیه 
بر تن داشــته و اتفاقا آشنا بوده و نامش حمید 
درخشــنده اســت به آن مرحوم می گوید حاج  
آقا یک عکس با هم بگیریم و ایشــان هم قبول 
می کنــد. همان زمان یک چاقو به پهلو، ســینه 
و پای ایشــان می زند و به سرعت دور می شود. 
او درباره هویت ضــارب و مرتبط بودن این قتل 
با اعتراضــات مربوط به تقســیمات کشــوری 
در کازرون نیــز گفت: «ضارب عــکاس بود، او 
بارهــا در محله هایی اطــراف دفتر امام جمعه 
و حوزه علمیه عکاســی می کرده اســت. حتی 
همســایه های حوزه علمیه نقــل می کردند که 
او  تحت تأثیر شــبکه های اجتماعــی دائما به 
روحانیــت بد و بیراه می گفــت و اعلام می کرد 
آنها فاســد هســتند و باید آنها را کشت. منتها 
کســی حرف هــای او را باور نمی کــرد. یک  بار 
هم به میدان شــهر آمده و به امام جمعه زنگ 
زده بود کــه بیایید و برای مــردم صحبت  کنید 
که ایشــان می گویــد من  گرفتــارم و نمی توانم 
بیایــم کــه منتفــی می شــود. نهایتا بــار دیگر 
تلاش کرده و متأســفانه این بار باعث قتل امام 
جمعه شــد. یعنی قتل حاج آقا خرســند کاملا 
برنامه ریزی شــده بوده و احتمــال دارد که یک 

شبکه و باند داشته باشند».

بازتاب
sharghline@sharghdaily.ir

پیامک: 30004699

 پاســخ روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي،  �
ســازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي: احتراما 
با عنایــت به مطلــب منــدرج در آن روزنامه در 
تاریــخ ۹۸/۲/۱۶ بــا عنوان «جاده قم به کاشــان 
فاقد روشــنایي است»، ضمن ســپاس از انعکاس 
دیدگاه هــا و نقطه نظــرات هم وطنــان و ظرفیت 
ایجادشده جهت تعامل و پاســخگویي به مردم، 
به استحضار مي رســاند مطابق استانداردها و به 
اســتناد آیین نامه طرح مهندســي راه هــاي ایران 
(نشــریه ۴۱۵) و مقررات و ضوابــط ایمني راه ها، 
 احداث روشنایي در طول آزادراه ها الزامي نبوده و 
صرفــا در برخي نقاط خاص نظیر نقاط مه گیر و... 
توصیه مي گردد که بر این اساس، در سال گذشته 
در دو آزادراه قــم- کاشــان و کاشــان- اصفهان 
تعداد هشت مقطع شناســایي و به شرکت توزیع 
برق منطقه اي اســتان هاي قــم و اصفهان جهت 
همکاري و تأمین برق آنها معرفي شــده اســت و 
مراتب نیز در دســت اقدام شرکت هاي آزادراهي 
و  راهــداري  کل  ادارات  و  ســان آرا  و  امیرکبیــر 
حمل ونقل اســتان هاي مربوطه قــرار دارد. لازم 
به ذکر است در ســال گذشته نیز روشنایي آزادراه 
مذکور در محدوده شــهر مشکات به مرحله اجرا 
درآمده است. همچنین با توجه به مشارکتي بودن 
آزادراه قم- کاشــان (امیرکبیر) و شــمول «قانون 
احداث پروژه هــاي عمراني بخــش راه و ترابري 
از طریق مشــارکت  بانك ها و ســایر منابع مالي و 
پولي کشــور» و آیین نامه اجرائــي مربوط به آن،  
براساس مفاد قرارداد بین وزارت راه و شهرسازي 
و طرف ســرمایه گذار،  درآمدهاي حاصل از محل 
وصول عــوارض پس از کســر هزینه هاي مربوط 
بــه نگهداري و بهره برداري آزادراه که در ســقف 
معیني حدود ۲۵ درصد درآمد مي باشــد، مابقي 
جهت استهلاك اصل و فرع آورده سرمایه گذاران 
مربوطــه منظور مي گــردد و هرگونــه هزینه کرد 
موردنیاز علاوه بر موضوع یادشــده، تنها از طریق 
افزایش ســرمایه گذاري موضوع مشارکت توسط 
ســرمایه گذار خواهد بود و در حــال حاضر نیز با 
توجه بــه خرابي هاي شــدید رویه آســفالتي در 
مقاطعــي از محور مذکــور، بهســازي آزادراه با 
هزینه بالایي از سوي سرمایه گذار در دست انجام 
مي باشد. خواهشمند است دســتور فرمایید برابر 
قوانین و مقررات نسبت به درج پاسخ این سازمان 

در آن روزنامه اقدام لازم را معمول فرمایند. 

شــرق: ماجرا حکایت از یك واقعیــت بیروني دارد 
یا فقــط به حس یك رئیس جمهور یا نخســت وزیر 
بازمي گردد؟ چرا رؤساي جمهوري یا نخست وزیران 
در تاریــخ ایران احســاس مي کنند اختیــارات کافي 
ندارند. آیا آنچه در قانون اساسي با عنوان وظایف و 
اختیارات رئیس جمهور نوشته شده، در بزنگاه عمل 
بــا واقعیت فاصله دارد؟ آیــا آنچه در تصور ذهني 
ما از اختیارات رئیس جمهوري نقش بســته اشتباه 
و نادرســت اســت یا واقعا اتفاقات و روندهایي در 
بیرون باعث شده اختیارات قانوني رئیس جمهوري 

محدود شود؟
حســن روحاني بارها گفته است براي حل مسائل 
اساســي و مورد اختلاف مي توان به رفراندوم رجوع 
کرد. بارها به کنایه یا صراحتا درباره حدود اختیارات 
خود حــرف زده و خواســته اســت در حــد همین 
حــدود از او انتظار داشــته باشــند. او البته توضیح 
نمي دهد که پس بــراي برآورده کردن باقي انتظارات 
بایــد از چه فــرد یا نهادی درخواســت کــرد و چرا. 
روحانــي به تازگی خواســتار «اختیــارات ویژه» براي 
ریاست جمهوري در شــرایط «جنگ اقتصادي» شده 
و گفتــه بــود: «همان گونه که در جنگ هشت ســاله 
اختیارات ویژه اي را از امام راحل گرفته و توانســتیم 
جنگ را اداره کنیم و حتي موفقیت هاي بســیاري را 
به دســت آوریم، امروز هم به چنیــن اختیاراتي نیاز 
داریم».احتمــالا بــراي نخســتین بار محمد مصدق، 
نخســت وزیر بود کــه اختیارات ویــژه اي از مجلس 
طلب کرد. او ۲۲ تیر ســال ۱۳۳۱ بــا ارائه لایحه اي، 
از مجلس هفدهم شــوراي ملي خواست اختیارات 
او را در مقام نخســت وزیري افزایــش دهد. مصدق 
در این لایحه از مجلس خواســته بود اختیاراتي ویژه 
به منظور تنظیم لوایح و اجراي شــش ماهه آنها قبل 
از ارائــه به مجلس و تصویــب قانوني به او تفویض 
کنند. اختیارات مزبور شامل اختیار وضع قوانین تقریبا 
براي تمامــي موضوعاتي بود که امکان قانون گذاري 
در آنهــا وجود داشــت. این اختیارات عبــارت بود از 
«۱- اصلاح قانون انتخابات مجلس شــوراي ملي و 
شــهرداري ها. ۲ - اصلاح امور مالي و تعدیل بودجه 
به وســیله تقلیل در مخارج و برقــراري مالیات هاي 
مســتقیم و در صورت لزوم مالیات هاي غیرمستقیم.
۳- اصــلاح امور اقتصادي به وســیله افزایش تولید 
و ایجــاد کار و اصــلاح قوانیــن پولــي و بانکي. ۴ – 
بهره بــرداري از معــادن نفــت کشــور. ۵- اصلاح 
ســازمان هاي اداري و قوانیــن اســتخدام کشــوري 
و قضائــي. ۶ - ایجــاد شــوراي محلــي در دهــات 
به منظــور اصلاحات اجتماعي و تأمیــن مخارج این 
اصلاحــات به وســیله وضــع عــوارض. ۷ - اصلاح 
قوانین دادگســتري. ۸ - اصلاحات قانون مطبوعات. 
۹- اصلاحــات امــور فرهنگي بهداشــتي و وســایل 
ارتباطي». او در پایان شــش ماه موفق شــد مجلس 
را به تمدید اختیارات فوق العاده تا ۱۲ ماه دیگر قانع 
کند. مصدق با این اختیارات، قانون اصلاحات ارضي 
را وضع کرد که در آن در روســتاها انجمن هاي ده به 
وجود آمد و سهم کشاورزان از محصول سالانه تا ۱۵ 
درصد افزایش یافت. همچنین قانون مالیاتي جدیدي 
تهیــه کرد که بار مالیــات را از دوش مصرف کنندگان 
کم درآمد برداشــت و نیز به وزیران دادگستري، کشور 
و فرهنگ دستور داد در ساختار حقوقي، انتخاباتي و 
آموزشــي اصلاحات کلي انجام دهند. چون مجلس 
ســنا به ایــن اصلاحات اعتــراض کــرد، جبهه ملي 
ســنا را یک «باشــگاه اشــرافي نامید که ناقض روح 
مساوات طلبانه انقلاب مشروطه» است و با گذراندن 
قانوني از مجلس شــوراي ملي کــه مدت نمایندگي 
ســنا را از شش ســال به دو ســال کاهش داد، آن را 
منحل کــرد. همین طور، چــون مخالفان در مجلس 
شــوراي ملي کم کم جرئت مقابله یافتند، نمایندگان 
جبهه ملي یکجا اســتعفا دادنــد و پارلمان را از حد 
نصاب اکثریت ســاقط و در نتیجــه مجلس هفدهم 
را منحل کردنــد. مصدق بــراي قانون کردن انحلال 
مجلــس – با حمایت حزب تــوده – در مرداد ۱۳۳۲ 
رفراندوم ملي ترتیب داد: «فقــط مردم ایران – و نه 
کــس دیگري – حق دارنــد در این خصوص قضاوت 
کننــد؛ زیرا مردم ایــران بودند که قانون اساســي ما، 
مشــروطیت مــا، مجلس ما و دولت مــا را به وجود 
آوردند. باید به یاد داشته باشیم که قوانین براي مردم 
درست شده اند، نه مردم براي قوانین، ملت حق دارد 
نظرش را بیان کند و اگــر بخواهد، قوانینش را تغییر 
دهــد. در یک کشــور دموکراتیک و مشــروطه، ملت 

حاکم مطلق است».
تداخل اختیارات نخست وزیر  و  رئیس جمهوري

بــه  اختیــارات  افزایــش  ماجــراي  در  روحانــي 
نمونــه اي از دهــه ۶۰ اشــاره کرده بــود. نمونه مورد 
اشــاره رئیس جمهــوري شــوراي عالــي جنــگ بود. 
شــوراي عالي دفاع به واســطه حجــم عملیاتي خود 
قادر نبود مســئله پشــتیباني جنگ را حل کند. در سال 
۱۳۶۵ شــوراي عالي پشــتیباني جنگ تشکیل شد که 
رئیس شــورا رئیس جمهوري بود و اختیارات وسیعي 
داشت. این شــورا البته تا حدودي توانسته بود مبحث 
اختیارات را صرفا در حوزه جنگ حل کند، اما در ســایر 
حوزه هــا اختلاف به قــوت خود باقــي بود.مهم ترین 
مســئله تداخل بین حیطه وظایــف رئیس جمهوري و 
نخســت وزیري در عرصه عمل بود. اینکه در بازنگري 
قانون اساسي پست نخست وزیري براي همیشه حذف 
شــد، نیم نگاهي به همین اختلافات یــا تداخل حیطه 
اختیــارات و وظایف داشــت. اگرچــه روي کاغذ و در 
قانــون حوزه وظایف و اختیارات این دو تفکیك شــده 
بــود اما در عمل تداخل وظایــف رخ داده بود یا حس 
مي شــد که رئیس جمهوري به یك پســت تزئیني بدل 
شده است، به ویژه وقتي نخست وزیر و رئیس جمهوري 

همســویي کامل نداشتند، مشــکلات بیشتر خودش را 
نشــان مي داد. طبق قانون اساسي تا پیش از بازنگري، 
رئیس جمهور خیلــي قدرت نداشــت و رئیس هیئت 
وزیران و در واقع رئیس کابینه، همان نخست وزیر بود. 
رئیس جمهــوري وقت در تبلیغــات انتخاباتي مربوط 
به دومین دوره ریاســت جمهوري در نقد سیاســت ها 
و دیدگاه هاي اقتصادي دولت در چهار ســال گذشته، 
گفت: «... سیاســت هاي اقتصــادي باید صددرصد در 
جهت خدمت به محرومان و فقرزدایي باشــد؛ دولت 
بایــد در زمینه کاهش فقر سیاســت گذاري کند و البته 
این به این معنا نیســت که ما بیاییم همه چیز را دولتي 
کنیم. اگر کســي خیال کرده دولــت براي رفع تبعیض، 
فقر و محرومیت ناگزیر است که امور اقتصادي را خود 
در دست بگیرد، اشــتباه کرده است. تجربه چهار سال 
گذشــته، نشان داده است در هر کاري که مسئولیت آن 
صددرصد دولتي بوده ضرر کرده ایم؛ در زمینه واردات 
و بازرگانــي و صنایع، دخالت دولت باعث ضرر شــده 
اســت؛ زیرا نیروي کارآمد مردم و ســرمایه مردم را از 
دست داده ایم و پرسنل دولت زیاد شده است و سلایق 
و انگیزه هاي شخصي را که عامل افزایش ثروت است، 
از بین برده ایم. راه مســتقیم، بینابین اســت: اقتصادي 
مردمي با نظــارت دولت».ماجراي معروف به ۹۹ نفر 
هم دقیقا در ارتباط بــا همین تداخل وظایف و تبعات 
آن بود که رخ داد. جناح چپ مجلس اصرار بر تمدید 
دوره میرحســین موســوي داشــت، حال آنکه جناح 
راست که از اکثریت نسبي هم برخوردار بود، همچون 
خود رئیس جمهور، به دنبال تغییر آقاي موســوي بود. 
رئیس جمهوري وقت یک بار در ســال ۱۳۶۰ علي اکبر 
ولایتي را براي احراز پســت نخست وزیري به مجلس 
اول معرفي کــرده بود؛ اما ولایتي رأي لازم را کســب 
نکرد. در دور دوم معرفــي کابینه ۹۹ نفر از نمایندگان 
مجلــس بــه حمایــت از رئیس جمهــوري وقــت با 
نخســت وزیري موسوي مخالفت کردند و در نهایت به 
صلاحدید امام خمیني مبني بر مصلحت بودن معرفي 
مجــدد موســوي، نخســت وزیر ابقا شــد. تداخل بین 
اختیارات رئیس جمهوري و نخست وزیري در نهایت در 
سال ۱۳۶۷ منجر به استعفاي نخست وزیر شد، اگرچه 
از ســوي امام خمیني پذیرفته نشد و منجر به ابقاي او 
شد. آن گونه که از فحواي نامه  نخست وزیر برمي آمد، 
علت اصلي اســتعفا همان تداخل وظایف دو پســت 
ریاســت جمهوري و نخســت وزیري عنوان شــده بود. 
نخست وزیر در نامه خود به برخي مصادیق هم اشاره 
کــرده و گفته بود که به همیــن علت قدرت لازم براي 
پاسخ گویي در مقابل هیئت دولت و نمایندگان را ندارد.

لوایح دوقلو
ماجراي اختیارات رئیس جمهوري یك بار دیگر در 
دولت اصلاحات هم رخ داد. در آستانه انتخابات دوم 
در شــرایطي که خاتمي خود را بــراي حضور مجدد 
در انتخابات ریاســت جمهوري آماده مي کرد، گفت: 
«اختیارات رئیس جمهور در قانون اساســي متناسب 
بــا وظیفه او براي اجراي این قانون نیســت. من بعد 
از سه ســال و نیم باید اعلام کنم که رئیس جمهوری 
اختیار کافــي براي اجراي این وظیفــه  مهم [اجراي 
قانــون اساســي] را ندارد».نتیجه ایــن اعلام موضع 
رئیس جمهــوري تهیه لایحــه اي با عنــوان  «لوایح 
دوقلو» بود که بعد از تشــکیل به مجلس ارائه داد. 
هفته  اول آبان ۱۳۸۱، کلیات این لایحه  که در نهایت 
به «تغییر قانون انتخابات» منجر مي شــد، در صحن 
علنــي مجلس مطرح و پس از اظهارنظر مخالفان و 
موافقان با این لایحه و نیز نظر موافق مخبر کمیسیون 
امنیت ملــي و نماینده  دولت، بــه تصویب مجلس 
ششم رسید. در بخشي از این لوایح با تغییر ۹ ماده از 
قانون انتخابات، ضمن کاهش نظارت شوراي نگهبان 
بر انتخابات مجلس، نظــارت رئیس جمهوری بر این 
انتخابات افزایش پیدا مي کرد. ســرانجام در تاریخ ۹ 
اسفند ۱۳۸۱نمایندگان مجلس ششم، بررسي لایحه  
تغییر قانــون انتخابــات را پي  گرفتنــد و با تصویب 
آخریــن بندها، رســیدگي بــه این لایحه را بــه پایان 
رســاندند. اما شــوراي نگهبان پس از بررسي لایحه  
تبیین حــدود وظایف و اختیارات ریاســت جمهوري 
در جلســات متعدد، این لوایــح را در مواردي مغایر 
با قانون اساســي تشــخیص داد و این مغایرت ها را 
در ۱۰ بند به مجلس براي اصــلاح بازگرداند، دولت 
هــم لایحه اش را پــس گرفت.ماجــراي محدودیت 
اختیارات رئیس جمهوري چیزي بود که بعدها تحت 
عنــوان تدارکاتچي بودن به نقــل از رئیس جمهوري 
وقت معروف شــد؛ اگرچه رئیــس دولت اصلاحات 
بعــدا گفــت که اصــلا چنیــن چیزي نگفته اســت 
بلکه صرفا نقل کننده برداشــت یــك جریان از نقش 
رئیس جمهوري بوده است. او با تأکید مجدد مبني بر 
اینکه من هیچ گاه نگفتــم رئیس جمهور تدارکاتچي 

اســت، گفته بود: «متأســفانه این مســئله بسیار بد 
فهمیده شد، زیرا من گفته ام رئیس جمهور دو عنوان 
دارد؛ یــک رئیــس دولت اســت و دیگــري مجري 
قانون اساســي. من هیچ گاه نگفتــه ام رئیس جمهور 
تدارکاتچــي اســت؛ البته معتقــد بــودم اختیارات 
رئیس جمهور باید با توجه به مسئولیتش توسعه یابد 
حتي در زماني که آیــت االله  خامنه اي رئیس جمهور 
بودند، ایشــان ایــن موضــوع را به نحــوي پیگیري 
مي کردنــد ولي من در زمــان ریاســت جمهوري ام 
معتقد بودم اختیارات رئیس جمهور کافي نیســت و 
براي تکمیل و ضمانت اجرائــي آن لایحه اي در این 
زمینه به مجلس فرستادم. البته پیش بیني مي شد که 
شــوراي نگهبان هم آن را رد کند و البته مي شــد که 
روي آن پافشــاري کنم تا به مجمع تشخیص برود و 
پیش بیني هم  مي شــد که آنجا تصویب شــود، اما با 
توجه به اینکه در پایان دوران ریاست جمهوري بودم 
و فرصــت کمي باقي مانده بــود ترجیح دادم لایحه 
را پــس بگیرم تا رئیس جمهور بعــدي آن را تکمیل 
کنــد و به مجلس ارائه دهد. عیبــي هم ندارد؛ براي 
مردم مشــخص مي شــود که رئیس جمهورشان چه 
کسي اســت و چه اختیاراتي دارد. توقع را در همان 
حد بــراي آن بدانند و بدانند که در دیدگاه بعضي ها، 
رئیس جمهوری اولین مقام رسمي کشور بعد از مقام 
رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي که سوگند یاد 
کرده از اســلام، حقوق و آزادي هاي مردم دفاع کند، 
نیست، بلکه رئیس جمهوري که تعبیر و تفسیر جدید 

مي شود، تدارکچي دستگاه هاي دیگر است».

اصلاح یا بازگشت به قانون اساسي؟
زیباکلام می گوید رؤســای جمهوری معتقدند به 
عنوان یک نهاد انتخابی قدرت و اختیار کمتری نسبت 
به نهادهای انتصابی دارند: «راه درســت این بود که 
آقاي روحاني در این شــش ســال تــلاش مي کرد به 
قانون اساســي بازگردیم. اولین وظیفه رئیس جمهور 
اجراي قانون اساســي است. آقاي روحاني باید خیلي 
قبل تــر بــه دنبال اصــلاح وضعیت مدیریتي کشــور 
مي رفتند. سؤال مهم این است که اگر آقاي روحاني به 
اختیارات ویژه هم دست پیدا کند، چگونه مي خواهد 
برخی چالش ها  را رفع و رجوع کند؟».طبق اصل۱۱۳ 
قانون اساســي پــس از مقام رهبــري، رئیس جمهور 
عالي ترین مقام رسمي کشور است و مسئولیت اجراي 
قانون اساسي و ریاســت قوه مجریه را جز در اموري 
که مستقیما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. 
براي تحقق کامل این اصل در سال۱۳۷۶براي اولین بار 
هیئت نظارت بر اجراي قانون اساسي به منظور کمک 
به رئیس جمهوری در اجــراي وظیفه «اجراي قانون 
اساســي» تشکیل شــد. هرچند در ابتداي سال ۱۳۸۴ 
بــا روي کار آمدن دولــت نهم، محمــود احمدي نژاد 
دســتور انحــلال آن را صادر کرد، اما چند ســال بعد 
هیئــت نظارت بــر اجراي قانون اساســي بــار دیگر 
ازســوی محمود احمدي نژاد در اسفند ۱۳۹۰ تشکیل 
شــد تا همچنــان محدودیت هــاي رئیس جمهور در 
اجراي قانون اساســي مورد چالش و بحث قرار گیرد. 
نعمت احمدي، حقوق دان معتقد اســت که در کنار 
اصل ۱۱۳ مبني بر مســئولیت رئیس جمهور در اجراي 
قانون اساســي، باید یک اهرم و ابزاري وجود داشــته 
باشــد تا نحوه نظارت رئیس جمهور مشــخص باشد، 
اما این ابزار وجود ندارد. قبل از بازنگري، مســئولیت 
تنظیم روابــط قوا برعهده رئیس جمهــور بود؛ یعني 
هرچند رئیس جمهور ابزاري نداشت اما تنظیم روابط 
قواي ســه گانه در اختیــارش بود که این مســئولیت 
در بازنگــري قانــون اساســي از رئیس جمهور گرفته 
شد. این درحالي اســت که دو قوه دیگر ابزار نظارتي 
دارند، قوه مقننه ابزارهایي مانند کمیســیون اصل ۹۰ 
،تحقیــق و تفحص و حق اظهار نظــر در کلیه امور و 
مهم تر از همه دیوان محاسبات را  در اختیار دارد. قوه 
قضائیــه نیز ابزارهاي خــود از جمله امکان محاکمه 
رئیس جمهور و وزرا و همچنین بازرســي کل کشور را 
دارد که مي تواند بر همه امور اجرائي نظارت کند. این 
رئیس جمهور اســت که فاقد اهرم نظارتي است و در 
بازنگري قانون اساسي تنظیم روابط قوا نیز این حق از 

او گرفته شده است».

چالش دیرین اختیارات مقام اول اجرا


